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 میهمانی محاورة دراز نامیرایی افلاطون تصویر دیگر 

 يحميدرضا محبوبي آران

 چکيده 

که وی به ناميرايي افلاطون آن است  فلسفةشده در و تثبيتنظر رايج 

ايي امری ماندگار و ثابت قائل است. نفس نامير بعنوان ،نفس پس از مرگ

گوهری است از  ـکم بخش مهمي از آن که همان عقل استدست ـآدمي 

ماند. از جهاني ديگر که بعد از مرگ بنحوی باقي مي جنسي ديگر و آمده

که با  ميكنداز ناميرايي ترسيم  اندازیچشمافلاطون  ميهماني محاورةاما 

و انتساب ميل برای ناميرايي به  انه از نفسشناسپديده ييتصوير چهره

 آن را ناميرايي ،و در نتيجه ميداندخوش دگرگوني ، نفس را دستاروس

ست اين مدعای مقالة حاضر. شماردت از ناميرايي در برداشت رايج ميمتفاو

لازم است  ميهماني محاورةفهم و تفسير افلاطون از ناميرايي در که برای 

بحث زايش و پرورش و نيز ياد و  ، بهدر ضمنو به برخي از اشارات وی 

دقت شود تا بتوان بر اساس آن به مدلي پويا و آفرينشگرانه از  هخاطر

 ناميرايي رسيد که نه مستلزم ماندگاری نفسي اينهمان پس از مرگ است

نفسي از ه وجود و ن ثل مبتهج استمُ که به اندرنگری ايستا و ساکنِ

ضمن برشمردن و توصيف  نوشتار. اين ميگيردفرض جنسي ديگر را پيش

                                                           
 11/9/89 : پذیرشتاریخ 2/6/89تاریخ دریافت: 

 ؛ دانشگاه تربيت مدرس استاديار گروه فلسفه و حكمت و منطقh.mahboobi@modares.ac.ir 
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به ترسيم  ،ميكندکه افلاطون از ناميرايي ترسيم  ييگانهچهار مدلهای

و نشان  ميپردازدی مهم و مشترک و در مواردی متمايز آنها ويژگيها

 دربارةآفرينش گفتارهای که اين ناميرايي پيوندی ناگسستني با  ميدهد

های آينده و ة نسلزندگي در ياد و خاطرفضيلت حقيقي يا تصويرهای آن، 

 نيز تأثيرگذاری غيرمستقيم در جهان دارد.  

 .، افلاطونصور، فضيلتناميرايي، نفس، ياد و خاطره،  :كليدواژگان

*      *      *

 هكتور: چرا به تروی آمدی؟

اين جنگ صحبت خواهند  دربارةآخيلس: هزار سال ديگر مردم 

 کرد.

های ما هم باقي رسال ديگر حتي گرد و خاک استخوانهكتور: هزا

 نمانده است.

 های ما برجای خواهد ماند. اما نام ؛آخيلس: بله شاهزاده

  (Troy از گفتگوی آخيلس و هكتور در فيلم تروی)

 مقدمه

بيان دو شكل عمده  ، ميتوان آن را باهای گوناگون از ناميراييبنا به برداشت

 :نمود

 ناميرايي با همان هويت (1

 های متفاوت )انواع تفسيرها از تناسخ(هويتهويت/  ناميرايي با (2

 کم در سه شكل زير قابل تصور است:ناميرايي در صورت نخست، دست

 به کل نفس آدمي الف(

 ي از نفس آدمي به جزئب( 

 همديگر  به نفس و سپس به جسم و نفس با ج(
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 )ب(يا  )الف(بحث از ناميرايي در قالب طور خاص بافلاطون در آثار دوران مياني 

، (Phaedo) فايدون محاورةر دبرای نمونه،  .ميشودبه يكي از مباحث محوری بدل 

مرگ و ناميرايي است و  ،مناسبت آخرين ساعات زندگي سقراطموضوع بحث ب

افلاطون در دفاع از زندگي پيش از دنيا و پس از  استدلالهای مهمترينبرخي از 

در   (.,70d-72d; 73c-77a; 78b-80b Plato, 1997: ر.ک) ميشونددنيای نفس ارائه 

 دربارةمناسبت بحث و ب (1)(246a-245c، سقراط در )(Phaedrus) فايدروس

آن را ناميرا  ،أ حرکت استدليل اينكه نفس سرمنشماهيت و سرشت نفس ب

 دربارة. در ادامه نيز بحث مهمي ميكندنفع آن تقرير و استدلالي بشمارد مي

 سنت (. در246a-249d) ميشودداستان نفس و هبوط و صعود مجدد وی ذکر 

همين مسير  ةافلاطون عمدتاً دنبال فلسفة از رايج نيز برداشت و تفسير اسلامي

 و است موجود بدن از قبل تفسيری را گرفته است که بر اساس آن نفس

به  ،ار شودو اگر پاک و رستگ شده گرفتار تن قفس ملكوت به باغ از کبوتروار

: ک.ر) ميكندرود و اگر پالوده نشود به دوزخ هبوط عالم ملكوت جاودانه مي

 (.113 ،9ـ18: 1831 ای،خامنه

برانگيزی از آثار دوران مياني افلاطون است بحث محاورةموضوع اين مقاله، 

. در اينجا، ميدهدکه در آنجا نيز ناميرايي يكي از مباحث اصلي را تشكيل 

ختي نيكب دربارةبه بحث  در نهايتاروس يا نيروی عشق  دربارةها سخنراني

پردازند و از اين رهگذر ارتباط و پيوند ميان آدمي و ارتباط آن با اروس مي

يابد. در حاليكه ظاهراً در ساير يي اهميتي ويژه مينيكبختي و ناميرا اروس و

افلاطون به هنگام صحبت از ناميرايي نفس، آن را نوعي  ،دوران مياني آثار

رسد در بنظر مي .ميكندماندگاری و بقا در عالمي ظاهراً جداگانه لحاظ 

فاقد اينهماني در زمان  بصراحتنفس فاقد چنين ماندگاری و حتي  ميهماني

که افلاطون در اينجا تصويری ديگر، بسيار متفاوت از تصوير سنتي است. گويي

اگرچه جای قياس  دهد کهميندگاری يا ناميرايي ارائه ما ةو کلاسيک، از نحو
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 شباهت به تصوير حافظ در بيت زير از دوام عاشقان نيست: ندارد، بي

 عشقميرد آنكه دلش زنده شد به هرگز ن

 م دوام ماـعال ةريدـت بر جـت اسـثب

 دربارةاين مقاله با ذکر چرايي شروع سخن  مسئلة، به طرح دومدر بخش 

به اين مبحث  ميهماني محاورةکنندگان در ورود شرکت نحوةناميرايي و 

سرشت متمايز تصويری که افلاطون از  دربارةي که يم و به برخي از آرائپردازمي

، به ماهيت و سوم. در بخش شودمحاوره ترسيم کرده، اشاره مياين ناميرايي در 

 ميهمانيهای کليدی از متن گونه ناميرايي با تمرکز بر برخي پارهسرشت اين

 ييآوردن روايتي واسطه. افلاطون از همان آغاز محاوره با فراهمپرداخته ميشود

 ميكنداً سعي و تأکيد بر ياد و خاطره مشخص ميهمانيو غيرمستقيم از ماجرای 

 اين مقاله، ما دره سازد. دراماتيک با محتوای بحث خود مواج بلحاظخواننده را 

روبرو هستيم که در هر سه مدل  ميهمانيسه مدل از ناميرايي در با کم دست

مفاهيم ياد و خاطره، زايش و پرورش و رشد مفاهيمي کليدی  ،و برداشت

 آنگونهيرايي نام ـ مدل از ناميرايي، به تقرير چهارمين چهارم. در بخش هستند

م که اين يدهميپردازيم و نشان مي ـکه يک فيلسوف ميتواند بدان دست يابد

های بارز، در کنار آن سه مدل ديگر قرار اميرايي نيز، با وجود برخي تفاوتن

ر چهار ی اساسي آنها برخوردار است. در هر حال و در هويژگيهاو از  ميگيرد

يافته يا تاست، اعم از اينكه آن را تمامي ييراآوردهمدل، ناميرايي ف

پويا امكان  يک فرايند زاينده و آفرينشگرانةکه تنها و طي  نيافته بدانيمتماميت

 (2)نيل بدان وجود خواهد داشت و چيزی از آن قسم که با تعبير اندرنگری

در اين تصوير  ،ثل بتوان از آن ياد کردساکن و ايستای صورت زيبايي يا ساير مُ

 از ناميرايي وجود ندارد. 

در  (سرشت نفس و ناميرايي )درموردافلاطون  ءاين تفاوت ميان آرا دربارة 

شده که ، تفسيرهای گوناگوني مطرحميهماني و فايدون، جمهوریآثاری مانند 
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افلاطون در  ميهمانيبر خود  و طيف تفسيری آن را گاتری در شرحگزارشي از د

(. Guthrie, 1986, pp.  92-387فراهم آورده است ) يونان باستان فلسفةتاريخ 

يي آگاهانه به گونهب ميهمانيمدعي است که افلاطون در  خود ةهكفورث در مقال

« نوعي شكاکيت موقت»و به  ميپردازدناميرايي  دربارةنظر در مورد آرائش تجديد

باور ارائه داده بود، ناکافي  در دفاع از اين فايدوندلايلي را که در  زيرا ،رسدمي

 جمهوری، فايدروسدر  افلاطون بعد از اين(، هرچند Hackforth, 1950دانست )مي
گردد. باز مي فايدونش در ة خويديگری به موضع اولي استدلالهای ةبا ارائ و قوانين

 آغاز شد.  «Luce, 1952» ةحمله به هكفورث بسيار سريع و با مقال

که موضعي مخالف  بسياری ديگر از دانشوران بندی نظرگاتری در جمع

افلاطون در  ضفرپيش فايدوناند، معتقد است که ناميرايي هكفورث اتخاذ کرده

ناميرايي نيست و نبايد بدون در  ميهمانياست، و اساساً موضوع  ميهماني

نظر گاتری بايد نگريست. ب ميهمانيبه بحث ناميرايي در  فايدوننظرداشتن 

( و everlastingnessماني )ناميرايي از نوع هماره ـاميرايي نوع ن ميان دو

ماني همان تفاوت قائل شد. ناميرايي از نوع هماره ـجاودانگي ناميرايي بمثابه

نوع ناميرايي است که جانوران نيز از آن برخوردارند و از طريق توليد مثل و 

گي اما مختص بخش افتد. ناميرايي از نوع جاودانزايش آثار هنری اتفاق مي

 خاصي از نفس، يعني ذهن يا عقل است:

)يعني ذهن مطابق فايدون « با خود»صور و ناميرايي نفسِ  ةنظري

(79dاز يكديگر جدا ،)) و  توليد مثلند. هنگامي که ديوتيما از ناشدني

گويد، و سقراط در رايي نفس سخن ميتنها راه نامي بعنوانزايش 

گويد، آنها در راستي ناميرا سخن مياموری بان عنواز نفوس ما ب فايدون

 (8)كنند: ناميرايي جايگزيندو چيز متفاوت صحبت مي دربارةواقع 

، و رودود ما، که در هنگام مرگ تحليل ميبرای بخش ميرای وج

ما، يعني عقل. افلاطون اين نكته را  نةناميرايي حقيقي نفس خداگو

نفس را ناميرا اعلام  اوسازد. در اينجا ( روشن مي246c-dدر فايدروس )
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 ، فرو«هايش را از دست بدهدبال»اما ميگويد نفس ميتواند  ،ميكند

سبب توانايي ميرسد، ب در قالب بدني زميني درآيد که بنظر»ايد و بي

. اين ساختار مرکب از نفس و بدن، ميدهدنفس، خود را حرکت 

. ميشودو بدان ميرا نيز گفته  ميگيردموجود زنده يا جانور نام 

(Guthrie, 1986, p. 389) 

زاد و تر در قالب اهميتاتری، ناميرايي که در اسرار کوچكتر و کماز نظر گ

اموری از نظر افلاطون همگي ه، و شهرت و افتخار و مانند آن ذکر شد ولد

تری مهمايي واقعي را بايد در اسرار بزرگتر و راستي غيرواقعي هستند و ناميرب

نظر وی تعبير بارداری و زايش . بميشونديافت که به ناميرايي فيلسوف مربوط 

صورت استعاری ببايد  ،که در توصيف ديوتيما از ناميرايي فيلسوف ذکر شدهرا 

توان ناميرايي وی را نيز از سنخ ناميرايي جايگزين و نمي از اينروفهميد و 

برانگيز ين در توضيح عبارت بحثنيابتي مثلاً شاعر و قانونگذار ديد. همچن

«207d-208a» فايدونكوشد تا بر حسب گفتار افلاطون در مي (66d متذکر )

برد: به دو معنا بكار مي ،تعبير نفسمانند ة شناخت و علم را بواژ اوشود که 

آوريم و اساساً دست ميمي که در اين جهان محسوس بيكي شناخت و عل

عقلاني  ةو علمي که حاصل مواجهه قو دانش واقعي نيست و ديگری شناخت

سان نفس گاهي دن است. به همينثل پس از مرگ و جدايي از بنفس با مُ

ی طبيعي از ويژگيها مند و دارای بدن است که همةتن معنای عام نفسِب

و ديگری  ميكندخوردن و توليد مثل و تغذيه را به همراه بدن مديريت غذا

 ثل.خويشِ مُنه است و از جنس و همني که جاوداعنوان جزء عقلانفس ب

بدون اينكه وارد اين درگيری مستقيم با گاتری و طيف وسيعي از مفسران 

ر تفسي ادامةكوشم تفسيری از سخنان ديوتيما در راستا و اينباره شوم، ميدر 

از برداشت افلاطون از  ،عقيده با ویهكفورثي و برخي مفسران ديگر هم

کم با اين محاوره وقتي که دستارائه دهم  ميهماني محاورةناميرايي در 

آيد. اين تصوير ديگر سازگارتر درمي ،ميشودصورت مستقل در نظر گرفته ب
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( به نفسي 1در صورت پرورانده شدن به کار دفاع از رويكردی بيايد که  ميتواند

( ناميرايي را در قالب روايتي 2 ،ناميرا، يا بخشي ناميرا برای نفس، قائل نيست

خاص فيلسوف را  ( ناميرايي8و  ميكنداميرايي جايگزين يا نيابتي تفسير از ن

و آن را مدلي جداگانه از ناميراييِ ايستا و  ميداندگونه ناميرايي ننيز بيرون از اين

چه . چنانميكندتلقي ن ،ميشوداندرنگرانه که در عالم سكون و ثبات سپری 

توجه به  ميهماني باي بر صورتي منسجم و متكبتوانيم اين تصوير ديگر را ب

ساختار دراماتيک و نيز محتوا و نص صريح متن آن ترسيم کنيم، خود همين 

 فكرانش بكار رود. ترين استدلال عليه گاتری و همميتواند چونان قويامر 

 مسئلهطرح  .1

و در فايدروس بار و اعتبار ناميرا را برای نخستين مرگ و شهرت مسئلة (1

های عاشقاني در سازد، آنجا که به نمونهمطرح مي ميهمانينخستين سخنراني 

در بين ( و Alcestis، آلكستيس )ميان زناناز  ،ميدهدهای يوناني رجوع اسطوره

(، که جان خود را فدای عشقشان ساختند و Achilles، آخيلس )مردان

ان اعم از اينكه نفوس آنها را از جه ؛گونه مورد تحسين خدايان قرار گرفتندبدين

 فرستادند: (4)زيرين بازگرداندند يا اينكه به جزاير سعادتمندان

ری خاص را نصيب غيرت و شجاعتي بدين دليل خدايان افتخا

ين دلايل است پس بد. ..ميگيردريشه  اروس/عشقسازند که از مي

افتخارترين  ةترين خدايان است و شايستکه ميگوييم عشق کهن

رساندن به آدميان برای نيل به آنها، و نيرومندترين آنها در ياری

هم در  ،(Eudaimoniasبختي )([ و نيكArêtesبرتری ]فضيلت )

 (. 179b-180bزندگي و هم پس از مرگ )

طور است در اينجا فايدروس نيل به نيكبختي در زندگي و بچنانچه پيد

در  ،يبختانه و حتي شخصيرايي نيكخاص پس از مرگ را که با نوعي نام

بازانه عشق ه پاکآدمياني را ک ،زند. خدايانارتباط است به عشق پيوند مي
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سازند برخوردار مي ،رزند از موهبت خاص خودشان که نيكبختي ناميراستومي

که در کنار ماندگاری واقعي خود نفوس آنها، يعني ماندگاری شخصي، از 

 گردانند. مند ميمانا نزد ما آدميان بهره افتخاری سترگ و

آغاز داستان و درگيری  ة( نيز نقطAristophanesدر سخنراني آريستوفانس )

ميان خدايان و آدميانِ خاستگاهي و اوليه، ريشه در تمنای اين ميرايان برای 

سخن وی  ةچنين ادعايي ندارد اما لازم بصراحتناميرايي دارد. آريستوفانس 

يرو و توانايي های خاستگاهي[، در نآنها ]يعني اين انسان»چنين است: 

انگيز بودند و بلندپروازيشان نيز عظيم بود. آنها به ]قلمرو[ خدايان شگفت

ها بالا روند برای اينكه به خدايان تا به آسمانتجاوز کردند... آنها تلاش کردند 

ان که از قدرت برخوردار (. روشن است که اين نژاد ميراي190b« )حمله برند

عمودی کيهان بالا روند و به مقام ناميرايي که كوشيدند تا در محور مي ،بودند

فهوم حمله و تجاوز را تنها چيزی که م ؛دست يابند ،صرفاً از آن خدايان بود

 (. Nightingale, 2017, p. 148 ر.ک:سازد )معنادار مي

( Diotimaترين سخن از ناميرايي را سقراط از زبان ديوتيما )اما صريح

ميل و آرزوی  دربارةديوتيما در ضمن بحث  (205a :در). ابتدا ميكندمطرح 

آدميان »سخن ميگويد که  و دارا شدن نيكي، از آن نيكبختيآدمي برای 

در حالي که در اينجا  .«خواهند هماره تا دارای چيزهای نيک باشندهمگي مي

در اصل يوناني با نوعي ابهام در انتساب به خواستن يا دارندگي  «هماره»قيد 

که ( 206a)در:  ميكندديوتيما مشخص  (.Plato, 2008: 43f )ر.ک: مواجه است

خواهند تا ای نيک از آنِ آنها باشد بلكه ميخواهند که چيزهمين آدميان صرفاٌ

اروس/عشق، ميل به » از اينروچيزهای نيک برای هميشه از آنِ آنها باشد و 

نهايتاً  ديوتيما موضوع و متعلق «. دارا شدن چيزهای نيک است برای هميشه

 :(206e-207a) ميداندواقعي عشق را ناميرايي 

 زاد وـ ـمتعلق و موضوع عشق است؟ چرا که زه )توليدمثل( زاد وـ ـاما چرا زه

های ميراست، تا بدانجايي که مانايي و ناميرايي برای اين آفريدهنوعي از هماره
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مانایِ نيک چيزی تواند باشد. اگر موضوع و متعلق عشق در واقع داراييِ هماره

]چيزهای نيک[ است، چنانچه پيشتر بر سر آن به توافق رسيديم، به ضرورت 

]چيزهای نيک[ تعلق گيرد. نيک  بايست به اين ناميرايي به همراه باما ميميل 

 رو، بايد نتيجه گرفت که موضوع و متعلق عشق نيز ناميرايي است. از اين

چيست و چگونه  ،مورد توجه سقراط است اندازه اين ناميرايي که اين اما (2

هايي که به ناميرايي هايي از انساندر ابتدا به نمونهاست  لازم؟ ميشودحاصل 

توجه کنيم. ديوتيما ابتدا و در  ،ميكنداند و ديوتيما بدانها اشاره دست يافته

: آلكستيس، آخيلس و ميكندياد  يياز سه شخصيت اسطوره ،خستين دستهن

(. سپس دو شاعر برجسته و واقعي يونان، هومر و هسيود را 208d) (5)کودروس

همة ديگر »در کنار هومر و هسيود از  به فهرست اضافه ميكند )همان( و 

که بسبب آنگونه فرزنداني که  (209c-d)در:  نيز ياد ميكند« شاعران بزرگ

برخوردار گشتند و حسرت ديگر « شكوه و ياد ]/شهرت[ ناميرا»داشتند از 

 ،آدميان را برانگيختند. سرانجام، ديوتيما در انتهای فهرست ناميرايان خود

( و سولون Lycurgusبخشان اسپارت و آتن، لوکورگوس )قانونگذاران و نظم

(Solonرا مي )( 209آوردd-e اما نوع ناميرايي آنها چگونه بوده است؟ سقراط .)

در بيان سرشت ناميرايي دستة نخست، ميگويد ايشان همگي ميبايست زندگي 

 دنيا را ترجيح ميدادند. اين

بودند که ياد فضيلتشان که در واقع  اگر آنها بدين نينديشيده

همچنان در خاطر ما زنده است، ناميرا خواهد بود؟... به باور من، 

گونه از ناميرا و اين (arêteاين بخاطر ياد ]شهرت[ و برتری )

رکس نهايت تلاش خود را بكار نامبرداری شكوهمند است که ه

كنند: زيرا ها بهتر باشند، بيشتر هم تلاش ميبندد، و هرچه آنمي

 (. 208d-eآنها بدانچه ناميراست ميل دارند )

آلكستيس و آخيلس دو شخصيتي هستند که پيشتر فايدروس با تمرکز بر 
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دن دومي در جزاير سعادتمندان، گزيبازگشت اولي به جهان و اقامت و سكني

توجه حاضران در ميهماني آگاتون را  ييگونهبجای رفتن به جهان زيرين، ب

ها ساخته بود. اما سقراط در سخنان خود از بازگشت آنها به نوعي معطوف آن

 ةراند. تأييدی بر اين نكته، اشارعمداً هيچ سخني نمي ،اندگاری شخصيزندگي و م

 نوعي به وی به مربوط هایداستان سقراط به کودروس است، شخصيتي که در

مدد لطف و آخيلس به  و آلكستيس برای که دست آن از نيكبختييا  ناميرايي

در واقع نه در اينجا و نه  (6)نشده است. ييکمتر اشاره موهبت خدايان حاصل آمد،

سقراط از امكان بازگشت نفس به زندگي  ،ميهماني محاورةکجای  در هيچ

دن در جهان سعادتمندان يا دنيايي يا اقامت در جهاني نامحسوس، سكنا گزياين

ي که ما از يها زندگيگويد. تنسخن نمي ور از حيات و زندگي مجددمتص ييگونه

همين زندگي ميرايي است که اينجا و اکنون در اختيار  ،آن برخوردار هستيم

نردبان  ةداريم. تأييدی بارزتر حتي در توصيف ديوتيما از واپسين مرحله و پل

 سقراط... بيش من دوست زندگي، در آنجا»گويد: ، آنجا که ميميشودصعود يافت 

اندرنگری  ( ،βιωτὸν ἀνθρώπῳکند ) زندگي بايستمي آدمي هرجايي، از

(θεωμένῳ ) زيبا خود»  (211d و نيز ،)«آيا فكر ميكني( انساني ...ἀνθρώπου که )

 ... اندري يا صورت زيبايي[ ساخته و آن رانگاهش را متوجه آن ابژه ]خودِ زيباي

 (. 211e-212a« )( ناچيزی داردβίονنگرد، زندگي )مي

تعابير انسان و زندگي در اينجا مشخصاً اشاره به انسان دارای بدني دارد که 

تر به راهبری و واجد انواع ميلها و از همه مهم ميكنداينجا و اکنون زندگي 

 ة صور، در اينجا صورتچنين انسانِ اندرنگرند .اروس بدين مرحله رسيده است

قرار  فايدونبدني در  زيبايي، در تقابل آشكار با نفس مجرد و جداشده از

نمانده باشد تا بايست هيچ ردپايي از ميل و شهوت در وی باقيکه مي ميگيرد

ين وضعيت، نفس به ناميرايي بتواند به اندرنگری صور ناديدني دست يابد. در ا

 :؛ نيز بنگريد به81a-bاز قسم همان صور دست يافته است ) ييگيهگونو خدا

Hooper, 2013, p. 6 .) 
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دقيقاً در همين قسمت از سخنراني ديوتيما و ضمن  ميهماني محاورةدر  (8

منكر  بصراحت ،(207d-208b) ميكندناميرايي آغاز  دربارةبحثي که ديوتيما 

. ديوتيما ميشودامكان ناميرايي شخصي، يا حفظ اينهماني شخصي در ناميرايي 

جهان جانوران و انسان، تبييني واحد را در هر دو قلمرو  ةبا توجه به مقايس

به جهان هماره در تغيير  ،. هم قلمرو جانوران و هم قلمرو آدميانميداندجاری 

سي تعلق دارد که در آن هيچگونه ردی از ثبات نميتوان وراکليتو تحول ه

 واندميتاين قلمروها، طبيعت ميرا درصدد است که تا آنجا که  یيافت. در هردو

که بدان شيوه  ييبرای هميشه وجود داشته باشد و ناميرا باشد. اما تنها شيوه

از طريق پيدايش ]بازفراآوری[ پيوسته  ،دست آورداين ناميرايي را ب ميتواند

نو ديگری را بر جای چيز است، يعني فرايندی که از طريق آن همواره چيز 

 نشاند. قديمي مي

ديروز يا  ةرا همان فرد زند ييچيز زنده يوتيما، هنگامي که مانظر دب

ش كنيم، مثلاً وقتي انساني را همان کودک سالهای پيلهای گذشته تلقي ميسا

كنيم، در اينجا ما در واقع دچار نوعي توهم و پيرمرد سالهای آينده تلقي مي

های گوييم، اما مؤلفهاست که ما از يک فرد واحد سخن ميهستيم. درست 

تخوان و خون و در واقع کل بدن وی از مو و گوشت و اس ةدهندتشكيل

اند. کل بدن وی دچار فرايند از باقي نمانده ،اندوجه هماني که پيشتر بودههيچب

سخن نو و شگفتي  ،ديوتيمارفتن و نوشدن پيوسته است. تا اينجا سخن ميان

نوشدن به رفتن و اين جريان مدامِ از ميان ةنظر آيد. اما گسترش دامننبايد ب

 .سابقه در افلاطون است، چيزی بيقلمرو نفس

ها، ا، خصيصهه. عادتميدهدنه تنها در بدن بلكه در نفس نيز رخ  ،اين فرايند

ها هرگز در يک فرد ثابت كدام از اينباورها، اميال، لذتها، دردها، ترسها هيچ

در حالي که برخي  ،آيندوجود مينند، بلكه برخي از آنها هماره بماباقي نمي

های گوناگون شناخت تر وضعيت شاخهروند. حتي شگفتديگر از بين مي

در مورد آنها نيز که ما  ييآيند و ميروند، بگونه. نه تنها آنها نيز ميماست
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دانيم ي که مييهر چيز جزئي دربارةمانيم، بلكه چنين قولي يكسان باقي نمي

ريد. ما ودر نظر آ ،ناميمکردن ميينآنچه را ما مرور و تمرنيز صادق است. 

. ميكنددهيم که شناخت ما را ترک جهت انجام ميارها را بدينکاين

 يي، و مرور کردن، با کاشتن حافظهدادن شناخت استکردن، از دستفراموش

 ،ميكند، شناخت ما را حفظ ميكندتازه در جای آن قبلي که ما را ترک 

رسد همان باشد. بدين شيوه، هر چيز ميرايي حفظ يي که بنظر ميبگونه

گي است، بلكه با ونهگخدا هميشه ماندن، که نشانة، نه از طريق ميشود

و از بين ميرود.  ميشودجای آنچه پير چيز نوی از همان گونه بگذاشتن پيش

 (ديگری ةاز بدن گرفته تا هر آفريد ،... آنچه ميراست)سقراط  اينگونه است که

. ميكندبرد؛ اما آنچه ناميراست بسيار ديگرسان ناميرايي ياز ناميرايي بهره م

بالطبع فرزندان خودش را ارزش  پس در شگفت مباش از اينكه هرچيزی

 خاطر ناميرايي است. مينهد. اين غيرت و عشق جهاني ب

نفس و )است ة وجود ما دهندترتيب از نظر سقراط، هرآنچه تشكيلبدين

ها، مانند ساير از اينرو اگر در مورد انساندر تغيير و جريان است. سراسر  (بدن

صرفاً از طريق فرايندی است که  ،جانوران، ناميرايي اساساً معنايي داشته باشد

جای اينهماني شخصي و عددی، نوعي ترتيب ب. بدينميكندديوتيما در بالا ذکر 

 ءجای اجزامشابه ب شدن اجزاءدارد که  حاصل جايگزين اينهماني مبهم وجود

رفته است. مادامي که اين فرايند پيدايش دوباره و بازفراآوری و از بين

هنگام صحبت از ا بشدن وجود دارد، فرد نيز زنده و ناميراست. ديوتيمجايگزين

وجود آمدن يا پديد آمدن بطور يكسان از تعابير ب ،نفس و بدن

(gignomai/generate( و نابود شدن )apollumai/ destroy استفاده )دو  .ميكند

 ام صحبت از صورت زيبايي، به يكبارهتر و به هنگتعبيری که دقيقاً اندکي سپس

صورت زيبايي بر خلاف ساير اموری که از آن بهره  .ميدانداز قلمرو صور دور 

 يا تربزرگ ...ميشودن نابود و آيدنمي پديد» دارند، يعني امور عالم محسوس،

 (.211a-b« )نشيندنمي آن بر تغييری هيچ گرد و لحاظ، هيچ از ميشودن ترکوچك
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در برابر تصوير افلاطون  بصراحت است که چنين تصويری از نفس ميرا،روشن 

ا از که در آن نفس ر ميگيردقرار ( Plato, 1997, 79c-81c) فايدون محاورةدر 

وجود  نحوةترين بوجودش را شبيه نحوةشمارد و خانواده با صور ميجنس و هم

 ر.ک:)  ميداندناميرا  از اينروتجزيه و مرگ و نابودی و خدايان، غيرقابل

Nightingale,2017, p. 145 .) 

  (7)و برتری فضيلت ةیاد و خاطر ناميرایي از طریق .2

در سخنان ديوتيما ناميرايي و ميل آدمي برای ناميرا ماندن بيش از هر  (1

بارداری و زايش توصيف شده است. از طريق  ةهای زناناستعاره چيز با تعابير/

آورد دست مياست که آدمي ناميرايي خود را ب بارداری و زايش و پديد آوردن

. شكل بارداری و زايش و پديدآوری، بسته به اينكه فرد مورد ميكندو حفظ 

متفاوت است. اين  ،ن اروس باشداز مراحل صعود از نردبا يينظر در چه مرحله

 کم در قالب سه دسته از همديگر متمايز شوند:توانند دستوت ميمتفا اشكال

های فاً علقههايي که صرطور يكسان در جهان جانوران و انساناروس ب الف(

 ،«آنهايي که بارداريشان به بدن تعلق دارد»تعبير ديوتيما جسماني دارند، و ب

آنها »صل شود: اح زادوــخواهان آن است که ناميرايي از طريق توليد مثل و زه

ر شان را از طريق توليد فرزندان اظهاعشق، و ميشوندسمت زنان کشيده بيشتر ب

كنند، برای تمام زماني که قرار است بيايد، برای ميسازند، و بدين شيوه، فكر مي

و نيكبختي را تضمين  (Μνήμην/ memory) خودشان ناميرايي و يادآوری

  .(208e«)كنندمي

و  (208d)در:  اشاره کرده استبدانها دومي که ديوتيما پيشتر  ةدست ب(

اول و سوم قرار داد، يعني ميان کساني که بارداری  ةنحوی ميان دستميتوان ب

همان قهرمانان و  ،شان در نفس استا در جسم است و کساني که بارداريآنه

ايي ياد های يونان هستند که بسبب ماندگاری و ناميرهای مشهور اسطورهچهره

 خود را فدا ساختند.  ،شان( فضيلت و برتريμνήμην) خاطرةو 
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آنهايي که  ـنفس است  شان از آنِآنهايي هستند که بارداري»ة سوم، ( دستج

فرزندان مناسب خود را  ؛«هستندشان باردار بدنهايشان در نفسهايتر از حتي بيش

( Arêteهايي )فضيلت باقي و (،Phronesisحكمت عملي ) فهم/همان زايند که مي

 تلقي نوآوران که گرانيصنعت نيز و هستند آن زايندگان همگي شاعران که است

شان به فهم و فضيلت در معنای ة اين زايندگان بنحوی حاصل زايشهم .ميشوند

جهت نيست که ديوتيما، در شد. بيباستان منتهي ميسنتي آن در جهان يونان 

 عملي حكمت اين تجلي زيباترين و مهمترين تاکنون»که  ميشودادامه متذکر 

 هاینام و ميشودمتحقق  منازل[ و مدن ها ]تدبيرخانه و شهرها خوب نظم در

رسد (. بنظر مي208e-209a« )است عدالت و رویميانه ،عملي هایحكمت اينگونه

سيود و نيز سولون و هومر و ه دربارة (209c-d :در)آنچه سقراط در ادامه 

 : ميگيردزايش قرار  ةگويد نيز در ذيل اين نحولوکورگوس مي

به  ،يگر نگاه کندشاعران بزرگ د ةهرآنكه به هومر يا هسيود و هم

حسرت  ،د برجای گذاشتندگونه فرزنداني که از خوآنها بخاطر آن

جای فرزندان معمولي، پدر و خواهد خورد و ترجيح خواهد داد، ب

خود شكوه و يادآوری مادر چنين فرزنداني باشد که به اخلاف 

 [  ناميرا بخشيدند.(μνήμην)]شهرت

چنانچه روشن است فارغ از نوع فرزند و زايشي که هر دسته دارند، آنچه در 

زايندگان نزد ديگران است  ةهر سه دسته اهميت دارد به يادماندن ياد و خاطر

طور خاص به اند. اگر بند و از ميان رفتهنيستزنده در حالي که خودشان ديگر 

ت کنيم، يادآوری و خاطرة فضيلتها و برتريهای دق (208e :در)عبارت ديوتيما 

(، ما از اين Sheffield, 2007: 106-7تعبير شيفيلد )فرد است که اهميت دارد. ب

گزين و نيابتي/عاريتي در فرزندانمان دست ناميرايي جاي»طريق به نوعي 

ارزشمند ميدانيم را در آينده بسط يابيم و بدينگونه داشتن چيزهايي که مي

های مثبت فرد را و جنبه ويژگيهااول، پيدايش فرزندان،  ةدر دست«. دهيممي

و سبب  (3)داردعبيری نام نيک وی را زنده نگه ميتو ب ميكنددر آينده حفظ 
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فرد همچنان از طريق ديگران تأثير خودش را در جهان بگذارد. در  ميشود

دوم، افتخار و اعتبار آنها و ذکر بزرگي و شكوه آنها، چنانچه مثلاً هومر  ةدست

ت، حفظ خواهد شد و همچنان در آخيلس را زنده نگاه داش خاطرةياد و 

سوم نيز با آفرينش  ةها خواهد بود. دستنسلهای بعدی سبب زايشها و اثرگذاري

در قالب و نيز  نهای گوناگوب در شعر و هنر و  صناعتهای متناسو زايش آرته

اين موارد اين افراد از  ةتعبير شيفيلد، در هممانند. بقانون و نظم مدن باقي مي

برجای و ناميرا ميمانند. گاه « يي بيرونيفراآورده»ريق آفرينش و زاييدن ط

ها و مراسمي برای بزرگداشت و يادآوری چنين زايندگان و حتي آيين

و از اين  ميكندذکر  (209e :در)فلاطون ، چنانچه اميشودآفرينندگاني برگزار 

اين آدميان زاينده برجای ميماند و اثرگذاری  خاطرةطريق و طرق مشابه ياد و 

  (.Hooper, 2013, pp.11-12,16 ر.ک:يابد )آنها تداوم مي

به بخش نخست سخنان وی که  ،ناميرايي دربارةتا اينجای سخنان ديوتيما  (2

 (،203b-209eاست ) «ترارزشرازهای کوچكتر يا کم رار وبخش بيان اس»معروف به 

و در بخش دوم سخنان ديوتيما، يعني بخشي که به  مربوط ميشد. در ادامه

و نزد غالب  ـ (209e-212a) ميپردازدتر اسرار و رازهای والاتر و بااهميتبيان 

معروف « نردبان عشق»يا « صعود»دانشوران و محققان آثار افلاطون به بخش 

دست زايشها و ة اينکه هم بيان ميكند ـ(Cooksey, 2010, p. 81شده )

 (9)فضيلتاز فضيلت يا شبه لتها، زايش و پديدآمدن تصويرهاييفضي آمدنپديد

يعني در  ؛حقيقي را بايد در جايي ديگر جست یهاهستند و زايش فضيلت

 نردبان عشق.  ةواپسين پل

. يابدمي ادامه «عاشق» بر تمرکز با والاتر، اسرار بخش در ديوتيما سخن

 ةتغذي و پرورش ،و هدفش نيز است خوب چيزهای ةزايند و پدر عاشق،

 سخن مرحله پنج از مسير اين در ديوتيما. است فضايل آبستن که معشوقي

 اندرنگری يا نگريستن آنها از کدام هر مشترک وجه که ييمرحله پنج گويد،مي
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 به جزئي امور از برداشتن گام و زيبا خود تا زيبا هایبدن از زيبايي، نوع يک

 های زيباها و انديشهارها، ايدهگفت آفرينش و زايش با عشق همراهي نيز و کلي

 logoiها يا شناخت زيبا در يک کلمه ها و قانونهای زيبا، شناختاعمال و رويه 

 وسيع دريای به»در واپسين مراحل از نردبان عشق، عاشق است.  مرحله هر در

 زيبا افكار و هاايدهاز  بسياری نگرداندرمي را آن که درحالي و ميكند رو زيبايي

 مايهآن سرانجام، و زاييد خواهد فلسفه به پايانيبي عشق در شكوهمند و

( را tis episteme miaشناخت ) از يگانه نوع يک که شد خواهد قوی و نيرومند

 فيلسوف که آنگاه رسد،فرامي( و سرانجام زماني 210d0e) «کرد خواهد درک

 را زيبا، امر صورت زيبايي، صورت که يافتهدست صعودش در قله بدان

 بدو زيبا امر اندرنگری که است اتفاقي چنين پي در و اينجا در. نگرداندرمي

 و هاکوشش و هاتلاش همة الغاياتغايت و مقصود آنچه يعني ؛بخشدمي نيكبختي

 يا زيبا امر صورت اندرنگری در و اينجا در. است آدمي آرزوهای و هاخواسته

 خلاف بر که ميدهد رخ آن ةاندرنگرند برای زاييدني و زايش زيبايي، خود

  جسماني، زايش

فضيلت  های[]شبح تصويرهای صرفاً نه و حقيقي فضيلت زايش

زيبا در اينجا تصويری را درک  صورت ةاندرنگرند که چرا است،

يابد. زان پس که وی فضيلت درمي، بلكه خود حقيقت را ميكندن

حقيقي را زاييده و آن را پرورش داده، امكان آن هست که او 

معشوق خدايان گردد، و اگر هيچ انساني بتواند، خودش ناميرا 

 (. 212aگردد )

آنكه زايش  سازد. نخستدو نكته را پر رنگ مي ،کمخير دستنقل قول ا

د آن همراه باشد. دوم آنكه بايست با پرورش و رشفضيلت کافي نيست و مي

حقيقي  يش فضيلتزايش فيلسوف عاشقي که بر بلندای نردبان پای نهاده، زا

 ها در قياس با اين زايش، زايش تصويرهايي از فضيلت بودند. است و ساير زايش

بيان اين واقعيت کمابيش روشن است که زايش يک فضيلت  ،اول ةنكت (8
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آن فضيلت در طول زمان بارها و  بايدبرای ناميرا ساختن آن کافي نيست و 

عل عادلانه يا يک کار تعبير ديگر، انجام يک فرها زاييده و پرورش داده شود. ببا

 بايست در طول زمان اين کار خودفرد مي مندانه کافي نيست وکوچک فضيلت

و رشد دهد. هومر اگر فقط يک داستان سروده بود  تغذيه کردهرا پرورش داده، 

ماند ود، چندان در يادها و خاطرها نميو سولون اگر يک قانون خوب نگاشته ب

های مخصوص به خود را پرورش و با توجه به اينكه هرکدام  فضيلت که اکنون و

يک فعل در يادها و  خاطرر آن ممارست کردند. آخيلس فقط برشد دادند و د

خاطرها نماند، بلكه او ابتدا در طول زمان شخصيت قهرماني چون آخيلس را 

 بعنوانتصميمي گرفت که سرنوشت وی  ،ساخته بود و در بزنگاهي خاص

 رد. آخيلس را مشخص ک

هايي در حال حاضر از دنيا کوتاه است است که دست چنين شخصيت درست

رند، اما شخصيت و سرشت و منش آنها چونان و امكان اثرگذاری بر دنيا ندا

تأثير گذارد و مدلي برای  ميتواندالگوی رفتاری در دل و جان آدميان بسياری 

كه معروف است مثلاً اسكندر کبير آخيلس را چنان .رفتارهای آنها گردد

( و از اين طريق آخيلس همچنان Fox, 1973 ر.ک:سرمشق خود قرار داده بود )

هايي از آن نوع که خودش اني به زايش و بازفراآرودن فضيلتديگربا برانگيختن 

گذاشت. در اينجا در واقع آخيلس تأثير خود را بر جهان مي ،يده بودزاي

در اينجا افتخار  ی، مثلاًکه از طريق آن، فضيلت و برتر ميشود ييواسطه

فداکاری دلاورانه برای عاشق يا کشور، خودش را متحقق ساخته و سبب 

 تا در ديگراني اين فضيلت زاييده و پرورانده شود.  دميشو

و  ميشودالبته محدود به اين قسمت ن ،پرورش و تربيت فضيلت دربارةبحث 
ارتباط بين عاشق و معشوق به آن اشاره  موردديوتيما پيشتر نيز به تفصيل و در

حكمت عملي و فضيلت، يعني  (. عاشقي که به بالاترين نوع209a-cکرده بود )
است،  ها يا همان تدبير مدن و منازل، بارداربخشي شهرها و خانهدهي و نظمسامان

چنانچه اين بارداری در جواني و پيش از ازدواج رخ دهد، در خود نياز شديدی 
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شانس باشد و . چنين عاشقي اگر خوشميكندبرای زايش و فراآوردن احساس 
است، آنگاه سخنان « زيبا، والا و مستعد و آماده»نفسش  معشوقي را پيدا کند که

و  ويژگيهاو آن  (logou peri aretesفضيلت ) دربارةو گفتارها يا همان لوگوی 
از او به وفور زاده خواهد شد و  ،سازدصي که يک انسان را انساني نيک ميخصاي

در پي تعليم و تربيت آن نفس زيبا برخواهد آمد. در چنين وضعيت و پيوندی 
ش بدانها باردار بزايد که ديری است نفساست که خواهد توانست فرزنداني 

است و به همراه آن ديگری، يعني شريكش، به تغذيه و پرورش آنها خواهد 
روی و عدالت باردار بود، اما در اين مرحله به ميانهپرداخت. اين عاشق در ابتدا 

ها يا همان لوگوی را خواهد زاييد که گفتارها و استدلال ،همكاری معشوقشو با 
يابد. اين گفتارها در واقع بتنهايي ميدو رشد و پرورش  در مراقبت همزمان هر

از زيبايي  شدند و نياز بود که فرد باردار کسي را پيدا کند که خودزاييده نمي
گرفتن و چنين هايي قرارين بحثبرخوردار است و توانايي در معرض چن

احبت و ارتباطي، پيوندی است مصاحبتي را دارا باشد. حاصل چنين مص
 ،تر از پيوندی که ميان پدر و مادر فرزندان ميرا وجود داردعميقتر، ژرفتر و قوي

 «. ميرا در اختيار دارندر و ناتفرزنداني بسيار زيبا»چرا که اين جفت اخير 
م و تربيت سقراط اشاره دارد که جوانان ليتع ةرسد افلاطون به شيوبنظر مي

در كرد تا ، محاورات فلسفي سقراطي، دعوت ميزيبا را به بحث و تفكر فلسفي
را تربيت کند و  ی اخلاقيشويژگيهاها و پرتو اين مباحث هم خودش فضيلت

 مندی تبديل کند. چنين افراد فضيلت ن جوانان را بهپرورش دهد و هم آ

 پایانفيلسوف از طریق زایش گفتارهای بيناميرایي  .3

، زايش ميپردازددر قسمت دوم سخنراني ديوتيما که به نقل اسرار والاتر  (1
فتارهايي گ ؛ميشودآغاز  (kaloi logoiمدنظر ديوتيما با زايش گفتارهای زيبا )

(. اگر به متن يوناني دقت 210a-cسازد )ميکه مردان جوان را انسانهای بهتر 
ها ناديده گرفته شده مهمي در متن آمده که در برخي ترجمه ةکنيم نكت

 :(10)است
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ἔχῃ, ἐξαρκεῖν αὐτῷ καὶ ἐρᾶν καὶ κήδεσθαι καὶ τίκτειν λόγους 

τοιούτους καὶ ζητεῖν   

برای عاشق بسنده خواهد بود که عشق بورزد و مراقبت کند ]از »

 ..... باشد/ بكوشد تاشوقش[ و پديد آورد ]بزايد[ و جستجوکند ]در پي.مع

(ζητεῖνگفت ])سازدارهايي که مردان جوان را بهتر مي( »210c). 

، در اينجا ميشود( متذکر Nightingale, 2017, p. 152) ينگلچنانچه نايت

ζητεῖν اين بدين معناست که عاشق کارش  .آيدبعد از زاييدن و پديدآوردن مي

بايست درگير تعليم و يابد و مينميها پايان يلتبعد از زاييدن اين گفتارها و فض

تربيت درست اين مرد جوان گردد. در واقع اين تعبير ديوتيما دقيقاً ارجاعي به 

دارد که با تفصيل بيشتر  در خصوص پروراندن و رشد دادن  ييهمان نكته

ديوتيما دوباره به بحث  (212a :در)و چنانچه ديديم ( 209a-c: )در گفته بود

گردد که بعد از زايش و پديدآوری بايد رخ دهد. فرزندی که ش  بازميپرور

يافته نيست، بلكه همچون تمام و پايان ييدر واقع فراآورده ميشودزاييده 

ن فرايند نيز کودکي است که نياز به رشد و پرورش دارد تا ببالد و بالغ گردد. اي

تنهايي است و ب ـعاشق و معشوقـفرايندی است که حاصل همكاری دو نفر 

 افتد. اتفاق نمي

رساند و آن اينكه مي «212a»شده از دوم عبارت نقل ةاين نكته ما را به نكت

فضيلت حقيقي  ةناميرايي مربوط به فيلسوف که همراه با زايش و پرورش و تغذي

است. فيلسوف، با صعود به بالاترين مرتبه و مرحله در  ييچگونه ناميرايي ،است

. او بايد در کنار ميشودنردبان صعود و اندرنگريستن صورت زيبايي کارش آغاز 

يها و واکاويهای های پيوسته و بررسش و در ضمن استدلال و گفتگوعاشق معشوق/

 های حقيقي را بزايد و هم آنها را پرورش دهد. مكرر هم فضيلت

در خصوص  (Nightingale, 2017, pp. 151-154تفسير نايتينگل )در 

 زايش نفساني مواجه هستيم: ةهای مرتبط با نفس با دو مدل فراآوردزايش

های زاييده، نهايي و پاياني، يعني انجامين و ( در اين مدل، فراآوردهالف

وس ق کردند و سولون و لوکورگيافته هستند. هومر و هسيود، آثاری خلتماميت
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ه ي و پاياني بهايي نهايي را ايجاد کردند که فراآوردهينظامهای حقوقي و مدني

عنوان اند و آنچه در مورد آنها بيافتهآيند. اينها همگي، گفتارهای انجامشمار مي

 صرفاً خود آنهاست. ،فرزندان اين افراد اهميت دارند

ند که نياز دارد آفري( مدل زايش فيلسوف عاشقي که گفتارهای ناتمام ميب

های استدلالي و تأمل تا پرورانده شود و در ضمن بحث و گفتگو و فرايند

 عقلاني با معشوقش رشد و نمو يابد. 

پرورشي  ةرسد با توجه به درآميختگي اشارات ديوتيما به رابطاما بنظر مي

عاشق و معشوق نسبت به فرزندانشان در مراحل گوناگون نردبان  ـ مادرانه پدر

هر  ـآنگونه که پيشتر نيز در ضمن بخش قبلي تقرير شدـصعود، بهتر آن است 

م که در طول زمان رشد و پرورش هايي بدانيدو فرزند را فرزندان و فراآورده

چه هومر و های مختلف و متفاوتي از آنيابند. اگر شاعران گوناگون روايتمي

آنچه سولون  ةيا قانونگذاران بعدی بر پايد بيان کردند به شعر درآوردند، هسيو

قانوني  های حقوقي وبه تأمل و تصحيح رويه ،و لوکورگوس بنا نهادند

 اندازه همان به هسيودی و هومری هایپرداختند، اينها نشان ميدهند که روايت

افلاطوني، و به  هایديالوگ مثلاً که ندشو تلقي توانندمي نايافتهانجام و ناتمام

شده توسط سولون و لوکورگوس. از اين های تأسيسهمينسان قوانين و سامان

 نظر بهتر آن است که هر دو مدل نايتينگل را در قالب يک مدل ادغام کنيم. 

، زايش فضيلت ميدهداشاره شد، زايشي که فيلسوف انجام  چنانچه (2

حقيقي که حاصل ارتباط و تماس وی با زيبايي حقيقي و خود حقيقت است، 

در  logoiمتناسب با اين مرحله و پرورش آنهاست يا از طريق اين  logoiخود 

ميهماني  محاورةماهيت اين لوگوی در  دربارة. اما ديوتيما ميشودنهايت ايجاد 

 ميكندي سقراط رو به فايدروس گويد. پس از پايان سخنرانچندان سخني نمي

 گويد:و با ذکر مستقيم نام او مي

اينها چيزهايي است که ديوتيما به من گفت  شما! همةفايدروس و 

(. و از آنجايي که من متقاعد πέπεισμαιو مرا متقاعد ساخت )

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Fpeismai&la=greek&can=pe%2Fpeismai0&prior=*dioti/ma
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كوشم تا هر کس ديگری را نيز متقاعد (، ميπεπεισμένοςشدم )

نميتوانست انسان ( که برای تحصيل اين، طبيعت πείθεινسازم )

 (. 212bسادگي ياريگر بهتری از عشق بيابد )ب

است به گفتگو و  ييدر واقع اشاره ،سقراط به متقاعد و قانع ساختن اشارة

ندن فضيلت حقيقي است که بحث و استدلال که تنها راه واقعي زايش و پرورا

آل خود از ياريگری عشق بهره برد تا بتواند بايست در حالت ايدهالبته مي

ة افلاطون به فايدروس از يكسو و حضور ناگهاني ثمربخش باشد. در اينجا اشار

دو  ،(212d، آلكيبيادس عاشق/معشوق سقراط )ميهمانيشخصيت  جالبترين

 . ميدهدکليد اصلي برای فهم بهتر منظور سقراط در اختيار ما قرار 

که  ييهبرساند، محاور فايدروس محاورةما را به  ميتوانداشاره به فايدروس 

دانند )بنگريد برای نمونه مي ميهمانيآن را مكمل و متمم  صاحبنظرانغالب 

ويژه با توجه به تفاوتهای بارز اين دو محاوره برغم (. بCooksey, 2010, p. 23به 

گفتار و متن مكتوب  دربارةهر کدام از نفس و ناميرايي، بحث سقراط  برداشت

و تفاوت آن با بحث و گفتار فلسفي شفاهي و ناتمام و اينكه فيلسوف چگونه 

فرايند زايشگری  مورددر ميتواند، ميكندميرا يا ناميرا حاصل  نيكبختي

فيلسوف و سرشت آن راهنما باشد. اما از آنجايي که تمرکز بحث اين مقاله بر 

 ر.ک:طلبد )باره مجالي ديگر مياست، سخن در اين ميهماني محاورةروی 

Nightingale, 2017, pp. 154-159; Hooper, 2013, pp. 20-23نظر از ( و با صرف

  (11).پردازيممي ،وم که با آلكيبيادس مرتبط استد ةبه نكت ،آن

و در واقع  است عنوان شخصي که معشوق/عاشق سقراطب ـآلكيبيادس 

در مدحش از  ـکه توانايي و شوق تربيت تحت نظر سقراط را دارد کسي است

. ميكندبحث و گفتگوی وی به نكات روشنگری اشاره  ةسقراط و شيو

 سقراط چند هر که است زيبايي جوان ةنمون افلاطون، نظر از آلكيبيادس

 عاشق که است آلكيبيادس اين واقع در اما دارد، دوست را وی است مدعي

 به و نتوانسته اما فرابگيرد، را سقراط تعاليم داشته دوست اًذات و است سقراط

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pepeisme%2Fnos&la=greek&can=pepeisme%2Fnos0&prior=e)gw/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pei%2Fqein&la=greek&can=pei%2Fqein0&prior=a)/llous


   سال دهم، شماره سوم     
 8931زمستان                          

38 

 هم دليلبي. است درآمده کار از ناتوان و ناکارآمد سياستمداری نيز دليل همين

 تا كوشدمي اينكه برای وی ادعای و سقراط سخنراني از بعد دقيقاً که نيست

 شخصيت سازد، متقاعد خود باورهای سوی و سمتب توانست را هرکه

 همان در آلكيبيادس. ميشود وارد سقراط مريدان از يكي عنوانب آلكيبيادس

 بر گلي تاج و رفته وی نزد تا ميگيرد را آگاتون سراغ راستيك ورود ةلحظ

 آگاتون از و است، آمده کار اين برای تنها گويدمي لكيبيادسآ. دهد قرار سرش

 . ميكند ياد شهر «مرد زيباترين و ترينحكيم» عنوانب

 و خوب معنایب يوناني (  درᾰ̓γᾰθόςآگاتوس ) صفت که داشت توجه بايد

(. Plato, 2008, p. 64 ر.ک:) است شريف و نجيب اخلاقي، خير و نيک مناسب،

 و رودمي کنار اندکي سقراط. است نشسته سقراط دقيقاً کنار آگاتون

 آگاتون کنار ،شود سقراط متوجه مستي در اينكه بدون ابتدا در آلكيبيادس

 تاج از بخشي بيدرنگ ،ميشودهنگامي که آلكيبيادس متوجه سقراط  .نشيندمي

 اين .(212d-213eگذارد )مي نيز سقراط سر بر گرفتهپس آگاتون ةاجاز با را گل

 افلاطون نظر از که دارد اين از حكايت گمانبي ،دراماتيک تصويرسازی

 خوبي و فضيلت و نيكي جستجوی در شخصيتي راستيب آلكيبيادس شخصيت

تصوير همان معشوق مورد نظر ديوتيما را برای زايش و  از اينرواست، و  بوده

 آورد. پرورش فضيلت فراهم مي

آلكيبيادس سخنراني خود در مدح سقراط را با اشاره به قدرت سخنوری 

گويد که سخنان . بويژه وی از آن ميميكندآميز و افسونگر وی آغاز سحر

حتي  ؛خلاف سخنراني حتي بهترين سخنرانان، بسيار اثرگذار استسقراط، بر 

باز آدمي را از زن  ،وقتي سخنان سقراط از جانب کساني صرفاً نقل و تكرار شود

گذارد. و مرد کودک بطور يكسان مجذوب و مفتون ميسازد و بر وی تأثير مي

ه در جان اين تأثير، چنانچه در مورد خود آلكيبيادس، تأثيری است ماندگار ک

يكسان به شور و  بنحوسازد، جسم و جانش را و رهايش نمي ميشودوی ساکن 

واطفش را به هيجان انداخته، قلبش را به تپش واداشته و ع تكاپوشوق و 



   

سوم ، شمارهدهمسال      
 زمستان 8931    

 صفحات 44- 81 

39 

 تصوير ديگر افلاطون از ناميرايي در محاورة ميهماني؛ حميدرضا محبوبي آراني

 

تعبير آلكيبيادس، سخنرانان خوب ديگر، همچون پريكلس اندازد. بمي

(Periclesصرفاً خوب صحبت مي ،)نيدن سخنان كنند، اما اين تنها بعد از ش

 ميشودور و اين فكر به وی حمله« افتدجانم به آشوب درمي»سقراط است که 

ترين بردگان نيست... و اين شخصيتي زندگي وی بهتر از زندگي بدبخت»که 

 (. 215c-216a) «که هستم و اين نوع زندگي که دارم ارزش زيستن ندارد

هيت سخنان و در انتهای سخنرانيش دوباره به توصيف ماآلكيبيادس 

گويد که هرچند ف آنها ميو در توصي ميپردازد( سقراط logoiگفتارهای )

ت ها و عبارکلمه ةخاطر اينكه همه چيز را در لفافة نخست بسخنان وی در وهل

آيند، اما اگر در همين سخنان عادی و نظر ميآميز بميپيچاند بسيار مسخره

نخست »آنها رخنه شود، آنگاه پاافتاده و گاه تكراری دقت و به درون پيش

درخواهيد يافت که گفتار وی تنها گفتاری است که معنايي در خود دارد، و 

ترين است و بيشترين تعداد از صور سپس خواهيد فهميد که گفتار وی خدايانه

 (12)راستي زيبا و نيکخواهد بو برای کسي که مي  فضيلت را در خود دارد

 .(222a« )ها و بيشترين اهميت را داردحوزه مةهترين کاربرد در گسترده ،شود

آلكيبيادس خودش نتوانست به چنين انساني تبديل شود؟  چرا اما

 هایگرايش ویزندگي  اصلي ويژگي که ميكند تأکيد نكته اين بر آلكيبيادس

 متوجه بيشتر و ندارد را خودش ةدغدغ چندان او. اوست اجتماعي حد از بيش

 اما. است «مردم نزد افتخار و شهرت برای شديدش شوق و ميل» و آتنيان،

 مستلزم که مراقبتي است، «خويشتن از مراقبت» سقراط، ةخواست

 اين برابر در که است مدعي آلكيبيادس. است شوق و ميل اين کنارگذاشتن

 به اينكه از و سقراط حضور در همواره از اينرو و ميشود تسليم شوق و شور

. «ميكند شرمساری احساس... نسپرده گوش او (Siren) سيرني آواز»

 که چرا ،دارد احساسي چنين سقراط حضور در تنها که دارد تأکيد آلكيبيادس

 توجه با  و ندارد را سخنانش رد يا او برابر در استدلال تاب که است آگاه کاملاً

 او هرآنچه و گويدمي او که کند رفتار آنگونه بايد دارد، که نواقصي آن همة به
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 دروني تضاد و تناقض اين چنگ در چنان آلكيبيادس. دهد انجام را گويدمي

 تعبيرب وی، مرگ هرچند ،ميكندرا  سقراط مرگ آرزوی گاه که است گرفتار

 (.215e – 216e, 217a) شادی تا شد خواهد وی اندوه ةبيشترماي خودش،

رسد، آلكيبيادس با سخنانش تأييدی بر سخن سقراط در واقع بنظر مي

روشي که در ضمن آن  ؛ميدهدارائه  ـ(elenchos) النخوس ـروش خود  دربارة

وی را به تأمل و انديشه  ،كوشيد با ايجاد شرمساری در مخاطب خودسقراط مي

مفاهيم آشنا وادارد و به مراقبت از نفس و جانش ترغيب کند. سقراط،  دربارة

به زندگي اجتماعي و سياست بازنميدارد، اما از آلكيبيادس يا آتنيان را از توجه 

يابند و بعد خواهد در ابتدا به شناخت اخلاقي درست و کامل دست آنها مي

. از اينروی، ه کنندمعه را ادارجا ،درست ةبكوشند تا بر اساس آن و به شيو

يا هر جوان ديگری، مردی  يبيادس، هدف سقراط اينست که ویتعبير آلكب

 (καλὸς κἀγαθός) يک کالوس کاگاثوس ؛نجيب، شريف، ثروتمند و زيبا گردد

(222a.) که مورد  شكست آلكيبيادس در نيل به ترتيب مورد نظر سقراط ةنمون

در واقع تأييدی است بر اين سخن ديوتيما که  اعتراف خود وی نيز هست،

 بايست با همكاری مشترک عاشق و معشوق پرورش پيدا کند. مي يچنين زايش

 گيرینتيجه جمعبندی و

بر خلاف آنچه از عمدة ـ ميهمانيمحاورةناميرايي در ،چنانچه روشن شد

نوعي  صرفاًلزوماوً آيدـ عبارات افلاطون دربارة ناميرايي در ساير آثارش برمي

نفسي ثابت و تغييرناپذير که در حال اندرنگری ماندگاريِ و ييحالت ايستا

ش و به هر مدلهاينيست بلكه ناميرايي در هر يک از  ،عقلاني عالم مثال است

 ةمستلزم فرايند زايش و آفرينش و نيز پرورش فراآورد،که ممكن باشد ييشيوه

از ـ ناميرايي  آفرينشگرانه،شده است. بدون اين فرايند پويای زاييده

طبق آنچه افلاطون در اين برای انسان ممكن نخواهد بود.  ـقسمشهيچ

 ةبايد به چهار مدل از ناميرايي برای چهار سطح يا دست ،محاوره تقرير کرده
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هايي که درخور آن ه به اروس متناسب آن سطح و فضيلتبستـمتفاوت از آدمي 

 قائل شد.  ـسطح هستند

که آدمي در اين ناميرايي  زيستيمدل اول، ناميرايي از نوع جسماني و  (1

وی را  ةخاطردر اين مدل فرزندان زيستي آدمي ياد و با جانوران سهيم است. 

ن گرايش دارد که به چنين وسوی آدارند و اروس فرد به سمتنگاه مي زنده

 . داردخوش مدلي دل

متناسب با بخشي از نفس است که واجد اميال معمول که  مدل دوم (2

گردد و دل خوش دارد که ياد و عي ماست، در پي شهرت و افتخار مياجتما

 اش اينگونه حفظ خواهد شد. خاطره

اصحاب فنون از آن ن و شاعران و امدل سوم، مدلي است که قانونگذار (8

های ، اين دسته افراد فضيلتميهمانيند و ظاهراً از نظر افلاطون در برخوردار

 زايند.ط به فرونسيس يا حكمت علمي را ميمتناسب با قسمت مربو

يي هآن قو»دل چهارم، ناميرايي از نوع زايشي است که حاصل بارداری م (4

اينجا فيلسوف . در (212a« )آن ديده شود ةوسيلاست که صورت زيبايي بايد ب

پرورد که تا روز و روزگار جاری است خود را چنان مي استدلالهایگفتارها و 

 فضيلت و فهم فضيلت خواهند بود.  ةو زايند ةبرانگيزانند

، از ساختار روايت در روايت ساختار دراماتيک افلاطون در اين محاوره

گران بر ياد و حافظه برای نقل د روايتتأکي باغيرمستقيم ذکر ماجرای ميهماني 

همگي در واقع  ،ديگر گفتارهای سخنرانان و بسياری عناصر ساختاری و دراماتيک

، افلاطون از ناميرايي بوده هستند که آنچه در اين محاوره مدنظرتأييدی برای اين 

سقراط و ساير سخنراناني است که پس از سالها  استدلالهایگفتار و ناميرايي 

اند. در اينجا اين اثرگذاری همچنان زنده و پرشور زاينده و اثرگذار باقي مانده

های متمادی و پيوسته در باواسطه در گذر زمان که سبب زايشغيرمستقيم و 

چيزی است  تمام آن ،آنها را بدين شيوه باردار ساختهروس که ا ميشودآدمياني 
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کنند و اميد داشته باشند.  وتوانند آرزيرايان از ناميرايي مخصوص خود ميکه م

 اروس دارد. ييگونهش ريشه در چنين ناميرايي نيز در هر شكل

نوشتهاپي
 

بدين ( Plato, 1997) مجموعه آثار افلاطونبه . از اين پس در اين مقاله تمام ارجاعات 1

شيوةی ارجاع به آثار  شكل ميباشد که برای اختصار به صرف ارجاع اکتفا شده است.

استاندارد است. در ترجمة  افلاطون و ارسطو همان شيوة رايج ارجاع به شماره صفحه

يي انگليسي و يادداشتها و که متن يوناني، ترجمهآثار افلاطون از سايت زير 

و جونز را در اختيار قرار   اسكات و ليدل انگليسييوناني ـ  توضيحات و نيز فرهنگ

 بسيار بهره بردم:  ،ميدهد
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0

173%3atext%3dSym. 
(The Online Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon) 

 
2 .Contemplation:  بهترين برابرنهاد فارسي برای اين واژه اندرنگری يا اندرنگريستن

 ةاست که هم معنای نظاره و هم معنای تأمل در آن حفظ شود. بنگريد به مقال

 .«161: 1891محبوبي آراني، »

افلاطون  ميهماني. ناميرايي جايگزين، نيابتي/عاريتي، تعبيری که بسياری از شارحان 8

 اند از جمله ر.ک: بكار برده
Kraut, 1973, pp. 346–9; Irwin, 1977, 241, Price, 1989, 31. 

4 .Isles of Blestهای يونان جزايری در دوردستهای غرب يونان که ميرايان ، در اسطوره

خدايان، بويژه قهرمانان، پس از مرگشان بدانجا، بجای جهان زيرزميني،  مورد عنايات

 (.Plato, 2008, 10 fفرستاده ميشوند تا سعادتمندانه زندگي کنند )

5. Codrus: کرد فدا را خود اشخانواده و آتن به عشق بسبب که يكي از پادشاهان آتن 

(Plato, 2008, p. 75.) 

 Hooper, 2015, pp.178-9,182-3 :بنگريد به. دربارة اهميت اين شخصيت 6

 وی 2018بسط يافته است از جمله در مقالة  Hooperتأکيد بر ياد و خاطره در آثار . 1

 . 2015نامة و نيز پايان

 نام نيكو گر بماند ز آدمي/ به کزو او ماند سرای زرنگار :بتعبير سعدی. 3
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 تصوير ديگر افلاطون از ناميرايي در محاورة ميهماني؛ حميدرضا محبوبي آراني

 

 

9. (eidola aretes): eidolon مانند قابل بمعنای تصوير، شبح، صورت غيرجوهری و سايه

 (. Cooksey, 2010: 85ترجمه است )ر.ک: 

از اين عبارت و نيز ترجمة ذکر  Nightingale, 2017, p. 152. به استثنای ترجمة 10

 شده در 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plat.+Sym.+210c&fromdoc=

Perseus%3Atext%3A1999.01.0173 
 است.  «Destree, 2017». تفسير من از سخن آلكيبيادس بويژه مديون 11

12 .(καλὸς κἀγαθός) در خصوص اصطلاحاً و خوب، و زيبا بمعنای کاگاثوس کالوس 

 در آريستوکرات والای انسان يک برتريهای و ويژگيها تمام از که ميرود بكار فردی

 باشد برخوردار مانند آن و مهارت و دانش و زيبايي از زمان، آن آتن مانند ييجامعه

 (.Plato, 2008, p. 67 نيز و Jaeger, 1954, p. 13 به بنگريد همچنين)
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